
اغلب دلاوران را در جایی فراتر از زندگی 
روزمــره می جویند؛ گویی دلاوران کســانی 
هســتند که خارج از زندگی روزمره کنشــی 
بزرگ انجام می دهند. گمان برده می شــود 
دلاوری ربطی به زندگی روزمره ندارد و دلاور 
زندگی روزمــره را خوار و مبتــذل می داند. 
این تصور رایج اســت کــه دلاوری فعالیتی 
غیرانتفاعی و مســتلزم درجه ای از فداکاری 
و مواجه شدن با خطر است. دلاوران را باید 
در میــدان جنگ یا نهایتــا ورزش قهرمانی 
جســت. براســاس ایــن دیــدگاه، دلاوران 
دل شــیر دارنــد و در میدان نبــرد و ورزش 
افتخــار می آفرینند. در این دیدگاه، کســانی 
کــه درگیر معیشــت و الزامــات اقتصادی 
هســتند، نســبتی با دلاوری ندارنــد. تصور 
می شــود زندگی روزمره یعنی ثبات و تکرار، 
درحالی که دلاوری مواجه شــدن با چیزهای 
تازه اســت. دلاوری در میــدان جنگ جای 
خود را دارد، امــا می توان از گونه دیگری از 
دلاوری هم ســخن گفت؛ دلاوری در زندگی 
روزمــره و دلاور مردمان عــادی. افراد فقیر 
و کسانی که درگیر معیشــت هستند، دلاور 
به شمار می آیند. آنها مجبورند دلاور باشند. 
به قول برتولت برشــت، نمایش نامه نویس 
معروف آلمانی، بدون دلاوری کارشــان زار 
اســت. آنها باید کله ســحر از خواب بیدار 
شــوند و از همان لحظه به دلاوری احتیاج 
دارند. در دوره ای که چنــدان به آینده امید 
نیســت، صاحــب فرزند می شــوند. خیلی 
دلاوری می خواهــد بــا آرامــش و بردباری 
برخی سیاست مداران، مدیران و مسئولان را 
با تصمیم های  تحمل کردن؛ همان هایی که 
نادرست، زندگی را سخت تر کرده اند. انسان 
شــجاع برای مواجهه با خطــرات آمادگی 
دارد. مردمان عادی دلاورانی هستند که هر 
روز موقع خرید بــا قیمت های جهش یافته 
برخــی  بــه  ورود  می شــوند.  مواجــه 
ســازمان های اداری بــرای پیگیری کارهای 
معمول، دل شیر می خواهد. هنگام ورود به 
برخی دیوان سالاری ها، گویی غریبه  هستی و 
به چشم مزاحم دیده می شوی. در مواجهه 
با همه اینها اگر دلاور نباشــی، کلاهت پسِ 
معرکه اســت. اینکه بتوانی گلیم خویش را 
از آب بیرون بکشــی، دلاور هستی. دلاوری 
در بطــن زندگــی روزمــره اســت. در میان 
این همه بی ثباتی و شرایط سخت اقتصادی 
و معیشــتی، افرادی کمــاکان رفتار نیکوکار 
و خیر خواه دارند؛ آنها را دلاور نام گذاشــتن 
سزاســت. در نمایش نامه «ننه دلاور» یکی 
از شــخصیت های نمایــش به نــام قاضی 
عســگر به ننه دلاور می گوید: «واقعا باید به 
شما آفرین گفت. شــما کاسبی تان را خوب 
اداره می کنید، همیشــه هــم گلیم تان را از 
آب بیرون می کشــید. حالا می فهمم چرا به 
شــما می گویند دلاور». کسی که در دل یک 
جنگ اقتصادی، وسط این همه تحریم و فقر، 
بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشــد، دلاور 
است. قهرمان است. دلاور آن کارگری است 
کــه بعد از شــیفت طولانی کار، با ماشــین 
قدیمــی که بــا گرفتــاری و چندین قرض و 
وام خریده، تا نیمه شب مسافرکشی می کند 
تا هزینه زندگــی بخور و نمیر را فراهم کند. 
او هر روز از نو بلند می شــود و دوباره تلاش 

می کند.
قهرمانــان را فقــط در میادین ورزشــی 
جســت وجو نکنید؛ قهرمانان واقعی، در دل 
زندگــی روزمره اند. همان ها کــه با جنگ، با 
فقــر، با ترس و با ناامیدی دســت وپنجه نرم 
می کننــد. مردمانی که در شــرایط تبعیض  و 
رانت هنوز امیدوارند. گاهی آنها خواســته ها 
و مطالبــات معمولی از دولت  ها دارند، ثبات 
اقتصادی، کنترل رانت و تبعیض و چیزهایی 
از این دست. اما خواسته ها و مطالبات پاسخ 
داده  نشــده، حرف ها نشــنیده باقی مانده و 

خشم انباشته شده است.
باید کاری کرد که برای زندگی روزمره نیاز 
به دلاوری نباشد. باید ساختاری فراهم آورد 
که در آن، «عقل متوســط» کافی باشــد. اگر 
بقا نیازمند دلاوری مــداوم و تلاش بی پایان 
باشد، نمی توان کرامت انسانی را حفظ کرد و 
جامعه ای باثبات داشت. باید شرایطی فراهم 
آورد که انســان های عادی احساس شادی، 

سلامت، عدالت و آزادی داشته باشند.

ســرمـقـالـه

دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴دلاوران زندگی روزمره
۶ شعبان ۱۴۴۷
۲۶ ژانویه ۲۰۲۶

سال بیست و دوم
شماره ۵۳۱۴

۳۰ هزار تومان
۸ صفحه

نوشته روزهای شوک ۱۰ کوتاه 
این متن ها قرار نبود «یادداشــت» باشــند؛ قرار بود نفس هــای کوتاه روزانه 
باشند، شبیه ثبت ضربان یک دوره. نوشته هایی کوتاه، پراکنده و در ظاهر مستقل 
از هم، اما متصل به یک حال مشترک. البته قرار بود چند صدا کنار هم بنشینند. 
با جمعی از دوســتان صحبت کرده بودم که هر کدام روزانه صد کلمه بنویسند 
و مجموع نگاه ها در کنار هم منتشــر شود. نشــد که جمعی بنویسیم، فکر کنم 
دوســتان دست ودل شان به نوشتن نرفت. این نوشته ها همان تلاشی است برای 
نگه داشــتن رد پا؛ رد پایی از روزهایی که اگر ثبت نشــوند، بعدها فقط به  صورت 
عدد و تیتر و آمار به یاد آورده می شــوند. اینها روایت یک کلان داســتان نیست؛ 

خرده روایت های یک فرسایش  جمعی اند.
کسری کلمات

روزنامه نــگاران هــر وقت کم می آورنــد، به کلمات و نوشــتن پناه می برند. 
مــن کلمه کــم آوردم. نه اینکه بخواهــم ادای خاصی دربیــاورم. فکر می کنم 
تحلیل ناپذیری شــرایط بر اســاس واقعیت موجود و از بیــن رفتن فرصت های 
گفت وگو بین یکدیگر باعث می شــود نه حرف جدی ای شــنیده شود، نه اساسا 
کسی برایش مهم باشد پشت این کلمات چقدر رفت وبرگشت فکر انباشت شده 
است. فکر می کنم سنت کم گویی و روزمره نویسی برای ما که نه، شاید برای فردا 
و کسی که این متن ها را می خواند، خطی از تاریخ ایرانِ روزها را روایت کند؛ جایی 

که نوشتند و شنیده نشد. می نویسیم، شاید شنیده شود.
دور از دسترس

آدم های باتجربه ای شــدیم. حالی شبیه مهر ۱۴۰۱. آنجا هم باتجربه بودیم، 
اما نه تا این حد! آن ســال عید که شد، در تاریکی فرو رفتم. شبیه کسی که روی 
یک قایق در دریای توفانی نشسته و تلاطم دریا و صدای موج ها همه تمرکز را به 
خود گرفته. وقتی کمی موج ها می خوابد، تازه می فهمی تکه پاره هایت هر کدام 
جایی افتاده. به خودم گفتم این بار توانش را نداری! تازه از تخت بیمارستان بلند 
شدی و استرس برایت سم است؛ ولی نشد! همه طرف خبر مرگ بود. تجربه های 

قبل هم کمکی نکرد. عید نشده در تاریکی فرو رفتم.
فرضیات

فرض می کنم اینجا اینســتاگرام اســت. فــرض می کنم دارم اســتوری ها را 
یک به یک ورق می زنم که پر شده از جان باختگان وطن؛ همه کسانی که مظلومانه 
دیگر بین ما نیســتند. فرض می کنم تلگرام را باز می کنم و برای دوســتی پیامی 
می فرستم. چقدر ســخت اســت انفرادیِ مجازی. چقدر سخت است پیگیری 
اخبار. چقدر سخت است دست و بال بسته و حتی بی جوابی. چقدر سخت است 
بی خبریِ خواهرم ندا از ما. ما در غربتیم یا تو ندا؟ ندا، جسم همه ما سالم است. 

ملالی نیست جز نشنیدن صدایت. مامان و بابا صدایت را می بوسند.
شور و بی نمک

فضای اولین تماس ها بعد از پنج روز بی خبری خیلی احساسی بود. اگر کسی 
از این تماس ها فیلم می گرفت، یک فیلم عجیب و تلخ آماده اکران می شد. یکی 
از آشــنایان ما بعد از پنج روز موفق می شود با دخترش در خارج از کشور تماس 

بگیرد. دختر بعد از اشــک و ناله از مادر می پرســد: در ایــران نان دارید؟ چیزی 
برای خوردن هست؟ می گویند قحطی نان و آب است و مغازه ها بسته اند. مادر 
می گوید  همین صبح نانوایی بوده! وقتی راه ارتباط بسته می شود و مهم تر اینکه 
مســیری برای پیگیری خبر نیســت، هر تصویر غلطی را می توان به خورد ذهن 
مخاطب داد؛ مثل تصویری به شوری روایت اینترنشنال از ایران برای آن ور آبی ها 
یا حتی به بی نمکی روایت صداوسیما از صحنه برای این ور آبی ها. یکی می گفت 
در خبرهای اینترنشنال فقط مانده کارهای اداریِ رفتن جمهوری اسلامی انجام 
شــود و در صداوســیما تبلیغ فلان فروشــگاه لوازم خانگی پررنگ تر از بررسی 

ریشه های اعتراض مردم است. آن شور و این بی نمک!
شهدای پیش از واقعه

شهید اول این روزها «ایران» بود؛ خون به ناحق ریخته فرزندانش را دید. شهید 
بعد «دولت» بود که از شــش ماه فرصت بعد از جنگ اســتفاده نکرد؛ بی اعتبار 
شد! شهید سوم طبقه میانی بود که در طول شش ماه چنان نقره داغ شد که حتی 
نای صحبت کردن و تحلیل وضعیت این روزها را هم نداشــت؛ ترور  شد! شهید 
بعد رسانه مســتقل داخلی بود، اندک توجهی که داشت را هم قطعی اینترنت 
و دست بســت ها از او گرفت؛ بی اثر شد! شهید بعد کلمه بود؛ از معنا تهی  شد! 

شهدای پس از واقعه اما مظلوم تر از همه بودند.
زود باش حمله کن!

افغانستان وقتی ســقوط کرد که چندملیتی شد. وقتی که نژاد دست برتر را 
داشــت و همین شد که در کمتر از چند ســاعت، بدون حتی شلیک یک خشاب 
کامل، کابل ســقوط کرد. یک بُعد فروپاشــی من وقتی بود که اینترنت وصل شد 
و چهره های عجیبــی را دیدم که از ترامپ و نتانیاهو کمک خواســته بودند که 
به ایران حمله کنند. خواب می بینم؟ چقدر شــهر آلوده شده! چه شد که استاد 
علوم سیاســی ما، هنرمند ما، ایران پژوه ما، زندانی سال های دور و دراز ما خطاب 
بــه ترامپ می گوید: زود باش حمله کن! دســت کم همین خاک بارها رد تجاوز 
خارجی را روی صورتش دارد. بیچاره دماوند که از آن بالا این روزها را به چشم 
خود دید و هنوز خاموش است و خوش به حال عارف قزوینی و میرزاده عشقی و 

ملک الشعرای بهار که این روزها را ندیدند.
ضد هر انقلاب

بــا هر تصویر، هر بار به خودم یادآوری می کردم که ضد انقلابم! ضد هر 
انقلابی! بهزاد نبوی این را گفته بود. در 
کشورهای نظم دسترسی محدود، هیچ 
ملتی از انقلاب خیر ندیده. از ساده سازی 
مفاهیم هم می ترســم. اینکه «اینا برن، 
هــر کس دیگه جاشــون بیــاد»، اینکه 
«ایران لیبی نمی شه»، اینکه «این آخرین 
نبرده». برای کســی که غرض و مرضی 
نــدارد، همه این ساده ســازی ها نتیجه 
یک خســتگی مفرط از وضعیت است؛ 

نتیجه هرچه بیشتر دویدن و دورترشدن! رودررو شدن دولت مرکزی و مردم 
هرگز آخرین نبرد نیست و اتفاقا شروع دردناک ماجرای کشورهایی  است که 
شاید سال ها در چرخه خشونت از مردم قربانی بگیرد. آخرین نبرد در ایران 
یعنی وقتی که خاک از هم پاشــیده ایران دیگر جانی برای ادامه ندارد. دیدن 
صحنه های این روزهای ایران دردش مداوم است، اما درد کمک خواستن از 

ترامپ و نتانیاهو مثل تیری در قلب می ماند.
درگیری غیرکانالیزه

مســئله ایران را نه در یک تعارض مقطعی، بلکه در یک الگوی تاریخی 
بازتولیدشونده باید دید؛ دولتی که فاقد پاسخ گویی نهادی است و جامعه ای 
که به  دلیل نبود حقوق پایدار، تزلزل در زندگی و ســازوکارهای مشارکت در 
حیات اجتماعی، امکان شــکل گرفتن اعتماد بلندمدت را از دســت دادند. 
حاصل این نســبت معیوب، چرخه ای است که بارها تکرار شده است: ظلم 
و تعــدی، نارضایتی انباشــته، انفجار یا قیام، تضعیف یا فروپاشــی دولت، 
هرج ومــرج و در نهایت بازگشــت دوباره ظلم. غایب همیشــگی این الگو 
میانجی ها هستند. وقتی احزاب، انجمن ها، مطبوعات مستقل و سازوکارهای 
گفت وگو تضعیف یا حذف می شوند، مطالبات اجتماعی کانالیزه نمی شود 
و سیاست به رویارویی بی واســطه دولت و ملت منجر می شود. دولت هر 
اعتــراض را تهدید وجودی می بیند و جامعه، اصــلاح تدریجی را ناممکن 
تصور می کند. نتیجه، سیاست صفر و یک و شکست گفت وگو است. همایون 
کاتوزیان به خوبی هشدار می دهد که این رویارویی مستقیم نه نشانه قدرت 
جامعه اســت و نه اقتدار دولت، بلکه علامت غیبت سیاست نهادی است. 
مثال ســاده اش می شــود همین ایران امروز ما. خــروج از این چرخه، نه از 
مسیر انفجار، بلکه از راه نهادسازی، کاهش زمینه های تقابل مستقیم ممکن 

است. بعدا درباره این موضوع به تفصیل خواهم نوشت.
مشابهت سازی تاریخی

قبح خشــونت که بریزد، دیگر هیچ چیز مثل قبل نمی شــود. شــاید از 
روزهای تلخ ســال ۱۴۰۴ گذر کرده باشــیم، اما احســاس می کنیم آرایش 
بخشــی از جامعه و بخشــی از سیســتم حکمرانــی نگران کننده تر از این 
روزهاســت. حــس می کنم که بخشــی از حاکمیت و بخشــی از جامعه 
معترض خودشــان را در موقعیت های خاص تاریخی می بینند. باید تلاش 
کرد که هر دو طرف از تشــابه تاریخی خارج شوند. اگر قرار است تشابهی 
هم باشــد، ایران نیازمند فضای «پسابرجام» است. برجام به معنی برنامه 
جامع اقدام مشــترک، نه چیزی که دیگر از آن جز یــادی در خاطر نمانده 
است. تلاش واقعی این است که حتی خون از دماغ یک نفر هم نیاید. حتی 

یک کشته هم زیاد است.
باباجون کجایی؟

بابــا عادتــی دارد که وقتی تلفن می کند یا تلفن می کنیــم، ما را «مادر» 
صدا می کند. ربطی هم به جنســیت بچه ها ندارد. مثلا می گوید: «چطوری 
مادر؟» شــاید دلیلش این باشــد که بابا مادرش را در سن کم از دست داده 
و ما را به جای مادر نداشــته اش صدا می زند. در خلال یکی از این فیلم های 
منتشرشــده در فضای مجازی از این روزها، در آن صداهای پر از شــلوغی، 
یکی فرزندش را صدا می زد: «باباجــون کجایی؟ کجایی مادر؟». یخ کردم. 
چقدر تلخ بود شــنیدن دیالوگی آشــنا. نکند آن مرد هم بچه اش را «مادر» 
صدا می کرد؟ فیلم را تا انتها ندیدم. دلم می خواست زمان به عقب برگردد 
و هیچ آدمــی را نبینم که به جای پیداکردن بچه اش در شــلوغی مثلا یک 
میهمانی، دنبال عزیزش در کیسه های مشکی بهشت زهرا بگردد. یکی که 

صدا بزند و جوابی نشنود. جامعه داغدار صداهای غایب است.

ادامـه در 
صفحه

۵

دونالــد ترامــپ از نخســتین روز ورودش بــه 
سیاســت، پرسشــی بنیادین را در ذهن ناظران 
ایجاد کرد: آیا او فردی ناآگاه از گفتمان سیاست 
مدرن اســت که به طــور تصادفی بــه قدرت 
رسیده  یا سیاست مداری آگاه که عامدانه قواعد 
متعارف را می شــکند و از «غیرقابل  پیش بینی  
بودن» به عنوان ابزار قدرت اســتفاده می کند؟ 
مرور رفتارها و تهدیدهــای او -از اروپا و کانادا 
گرفته تا چین، روسیه، ایران، جهان عرب و حتی 
متحدان ســنتی آمریکا- نشــان می دهد  پاسخ 
ســاده «دیوانگی» بیش از حد ســطحی است. 
بخش درخــور توجهی از تحلیلگــران روابط 
بین الملل، از جمله فرید زکریا  (تحلیلگر ارشــد 
سی ان ان و واشنگتن پســت)، معتقدند ترامپ 
نماینده یک «گسست ســاختاری» در سیاست 
آمریکاســت، نه یک خطای فــردی. زکریا بارها 
تأکید کــرده که ترامــپ محصــول نارضایتی 
عمیق بخشی از جامعه آمریکا از جهانی سازی، 
نخبگان لیبرال و هزینه هــای نظم بین المللی 
پس از جنگ ســرد اســت؛ نظمی کــه آمریکا 
معمار آن بود اما اکنون بخشــی از جامعه اش 

آن را زیان بار می داند.
Madman Theory راهبرد «دیوانه نمایی» یا

یکی از چارچوب هــای تحلیلی رایج برای فهم 
رفتار ترامپ، نظریه ای است که ریشه در دوران 
نیکسون دارد؛ Madman Theory. بر اساس این 
نظریه، رهبر سیاسی عامدانه خود را غیرمنطقی، 
تهاجمی و غیرقابل پیش بینی نشان می دهد تا 
طرف مقابل را مرعوب کرده و امتیاز بگیرد. جان 
مرشایمر، نظریه پرداز برجسته رئالیسم تهاجمی، 
معتقد اســت ترامپ به صورت غریزی نه لزوما 
آکادمیک از منطق رئالیستی پیروی می کند: «او 
جهان را میدان رقابــت صفر و یکی می بیند؛ یا 
می بری یا می بازی». تهدید اتحادیه اروپا، تحقیر 

ناتو، فشار بر کانادا و انگلیس، جنگ 
تعرفه ای بــا چین، تهدیــد ایران و 
حتی لفاظی علیه مسکو، همگی در 

این چارچوب قابل تحلیل  هستند.

یـادداشـت یادداشت

سینا رحیم پور 

روزنامه نگار

خانواده محترم رحمانى
 فقدان درگذشت پدر گرامیتان حاج محمد کرم رحمانی 
را  تسلیت عرض می کنیم . از خداوند سبحان برای آن 

مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و 
اجر مسئلت داریم .

جلالى ، حسینى

برادر گرامى جناب آقاى محمدرضاجوادى یگانه
 درگذشت پدر گرامیتان  را  تسلیت عرض می کنیم . از 

خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما 
و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم .

مهدى رحمانیان، احمد غلامى
 حجت میرزایى و محسن گودرزى

حمزه نوذری 

جامعه شناس و استاد دانشگاه
در «شرق» امروز  می خوانید:     سیاست های مهاجرتی مینیاپولیس را به هم ریخت      رقابت فشرده طارمی و الکعبی برای آقای گلی       تحلیل فعال اصلاح طلب از حوادث اخیر: چرا از گروه های مرجع اعتبارزدایی شده است؟

رسانه خودی و غیرخودی 
نداریم

۲

هاشمی طبا:

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از نحوه عجیب دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت خبر می دهدتجار در «اتاق اینترنت»

نخست وزیر پیشین عراق در میانه بحران ها و فشارها نخست وزیر پیشین عراق در میانه بحران ها و فشارها 
های المالکی به قدرت بازمی گردد؟به قدرت بازمی گردد؟ های المالکی قدم  لبه تیغقدم  لبه تیغبر  بر 

گـزارش   تیتـر یـک را
در صفحه ۳ بخوانید

گزارش «شرق» از تأثیر قطعی اینترنت بر فعالیت 
خبرنگاران و رسانه ها در انعکاس اخبار

روایت بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران در گفت وگو  
با  بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و  اقتصاد شهری

گزارش «شرق» از وضعیت تیم ملی فوتبال زنان
 در آستانه حضور در جام ملت ها

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان، «ابهام در پاسخ ایران» به 
عنوان عامل بازدارنده برای جنگ احتمالی را واکاوی می کند

قطع جریان خبر

دخل تهران 
گروگان ساخت وساز

بیانیه انجمن صنفی 
روزنامه نگاران تهران درباره  

توقیف روزنامه هم میهن

معادلات پر ریسک 
نظامی در منطقه

روی هوا همه چیز 
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محمودرضا امینی 

کارشناس ارشد راهبردی و حکمرانی اسلامی

  ترامپ  
دیوانه  ای  آشوب محور 


